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هیجان فروش در بورس تهران
شــاخص کل بــورس تهران روز گذشــته یکی از 
سهمگین ترین افت های خود را در سال جاری تجربه 
کرد. دیــروز نماگر اصلی ســهام در بدترین عملکرد 
خــود طی پنج ماه اخیر تمام رشــد پاییــزی خود را 
پــس داد و ضمن ریزشــی ۴/ ۳ درصدی به کمترین 
ســطح از آخرین روز کاری تابستان عقب نشینی کرد. 
تقریبا تمام نمادهای بورسی در جریان دادوستدهای 
دیروز با افت قیمــت به کار خود پایان دادند. هجوم 
سهامداران برای عرضه سهام خود نه تنها عقب گرد 
مضاعــف خریداران را در پی داشــت، که در نهایت، 
منجــر به تشــکیل صف فروش در نمــاد حدود ۷۵ 
درصد از کل شــرکت های بورســی شــد. ســیطره 
افق هــای کوتاه مــدت ســهامداری و هیجان زدگی 
مفرط معامله گران در کنــار تقلیدهای نابجا از روند 
عمومــی چنان بر معاملات ســایه انداخته که دیگر 
جایی برای تحلیل نیســت. در هجوم دســته جمعی 
فروشــندگان، تنها تلاش برای نجات ســرمایه ها به 
اولویت بورس بازان بدل شــده و چنین می نماید که 
بازار هرگونه رویکرد میان مدت برای ســرمایه گذاری 
را پذیــرا نیســت. زیگزاگ رفتن هــای چنــد روز اخیر 
شــاخص بورس را می توان در راســتای تلاش سهام 
برای دستیابی به نقطه مرجع تعبیر کرد؛ تلاش برای 
بازیابــی تعادل و تخلیه هیجاناتی که پیش از این به 

شکل رشد شتابان در بازار نمایان می شد.

زنجیره ای ها  که  کــرد  را  خیانت  کدام  آمدنیوز  مگر 
مرتکب نشده باشند

بایــد از مدیــر روزنامه اعتماد پرســید مگر باند 
آمدنیوز در پشــت نقاب رســانه، کــدام خیانت را 
مرتکب شــدند کــه نشــریات زنجیــره ای مدعی 
اصلاح طلبــی مرتکب آن نشــده اند؟ اگــر کار باند 
روح االله زم، تولید و انتشــار شایعه، ترور شخصیت 
نظــام، تحریک به آشــوب و ایجــاد ناامنی و عدم 
تمکین از قانون بود - که همین اســت - نشــریات 
زنجیره ای از سال ۷۶ تا به امروز و به تناسب همین 
ماموریــت را دنبال کرده اند. آنها چه در ســال ۷۸ 
و چه در ســال ۸۸، آتش بیــاران اصلی تحریک به 
فتنه و آشوب و ایجاد تردید و بی اعتمادی در اذهان 
عمومی بودند. درعین حال اگر روح االله زم از کشور 
گریخت و علنا در خدمت ســرویس های اطلاعاتی 
بیگانــه درآمــد، همــکاران متعددی در نشــریات 
زنجیره ای و از جمله روزنامه اعتماد همین مســیر 
را طی کردند و هم اکنون با بی بی ســی، رادیو فردا 
و... همــکاری می کنند. اگر هــم آمدنیوز از برخی 
پروژه های بی بی ســی و نظیر آن رونویسی می کرد، 
متاســفانه همین کار قبیح عینا در روزنامه اعتماد 

هم بارها اتفاق افتاده است.

چگونه  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  سرنوشــت  درباره  ادعاها 
واقعیت را تحریف می کند؟

مداخلــه ارزی در تمام بانک هــای مرکزی دنیا، 
داســتان یکسانی دارد. تمام بانک های مرکزی دنیا با 
هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوســانات 
ارزی که به اقتصاد و معیشــت مردم آسیب می زند، 
همــواره مراقب این بــازار هســتند. گاهی اوقات به 
صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم این کار 
را انجــام می دهند. در ایران نیــز مداخله در بازار ارز 
از ۵۹ ســال قبل و همزمان با تأســیس بانک مرکزی 
تاکنون ادامه داشــته اســت و تمام کارشناسان این 
اقــدام را جزو وظایف ذاتی نهــاد ناظر بر بازار پول و 
ارز می دانند... روایت منتقدان دولت این است که در 
سال گذشــته ۱۸ میلیارد دلار ارز کشــور به باد رفته 
اســت، این در حالی اســت که بخشــی از میزان ارز 
تخصیصی برای تأمین کالاهایی که با معیشت مردم 
رابطه مســتقیمی دارد، اختصــاص یافت. در زمانی 
کــه دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان را بــرای ارز تعیین کرد، 
فاصله قیمتــی آن با بازار ناچیز بود و التهابات ارزی 
در مهرماه به اوج خود رســید. منتقدان با این حربه 
روانــی که دلار امــروز ۱۱۴۰۰ تومان اســت و آن روز 
۴۲۰۰ تومان بوده و فاصلــه این دو نرخ را هدر داده 
اســت، دائما در حال حمله به تمام دســتاوردهایی 
هستند که اتخاذ آنها، اثر تحریم های اقتصادی علیه 

کشور را محدود کرده است.

تحریم چگونه می میرد
محسن پیرهادی: ... کلمات تحریم و برجام و مذاکره 
و آمریکا و اروپا را رها کنید، بیایید کاري کنیم واژگان 
کلیــدي و پرکاربرد ادبیات روزمــره ما، تلاش و علم 
و جــوان و تولید و ابتکار باشــد، چراکه ادبیات، فکر 
مي ســازد و فکر و اندیشــه، پایــه و جهت حرکت را 
معیــن مي کند. دشــمن، از دیرباز دشــمن بوده و تا 
زماني که تغییر ماهوي نکند، همچنان دشمن است، 
گرگ صفــت و درنده خــو و بي رحم هم هســت، اما 
تــا همین جاي کار هم در خیلــي از میادین بزرگ در 
برابر مــا به خاک افتاده، بیایید باور کنیم از دشــمن، 
فقط دشــمني ســر مي زند و مذاکره و تحریمش، دو 
راه مختلف براي رســیدن به یک مقصد است که آن  
هم آســیب زدن به ما باشد. دشــمن را باید مدیریت 
کرد و راه دفع دشمني او، نه موضع ضعف که اتفاقا 
موضع اقتدار و بي نیازي اســت. اگر گام اول، اصلاح 
ادبیات باشــد، گام دوم، بي شــک تحکیــم و تقویت 
احســاس بي نیازي از خــارج، در یکایک مردمان این 

سرزمین است.

آینه یادداشت
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 آیا سئول نگران افکار عمومی 
در ایران نیست؟ 

طبــق اعــلام مهرعلیــان، مدیــر کل اداره داروی  �
ســازمان غذا و دارو، دولت کره جنوبی صادرات دارو و 
مــواد جانبی به ایران را متوقف کرده اســت. این اقدام 
در حالــی رخ داده اســت که طبق سیاســت اعلامی 
آمریکا، صــدور مواد غذایی و دارویــی به ایران تحریم 
نیســت. البته سیاســت اعمالی آمریکا متفاوت است 
و بعید نیســت  در پشت پرده به دوســتان خود مانند 
کره جنوبی، دســتورالعمل متفاوتی را ارائه کرده باشد. 
در هر حال اقدام ضدبشــری کره جنوبی چه با دســتور 
آمریکا و چه بــدون آن صورت گرفته باشــد، محکوم 
است و مردم ایران چنین اقدامی را از کشوری که منافع 
زیادی را از بازار ایران کســب کرده و می کند، فراموش 
نخواهند کرد. جالب اینکه طبق گفته مهرعلیان، ایران 
در کره جنوبی دارای منابع ارزی اســت و مشکلی هم 
از بابت برداشــت مبالغ مربوط به صادرات دارو و مواد 
اولیه دارویی ندارد، اما ســئول تصمیم گرفته است به 
اقدامی فراتر از جنگ اقتصادی آمریکا در مســیر فشار 
حداکثری به مردم کشورمان، دست بزند. کره جنوبی در 
حالی از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، سبقت 
می گیرد که ســفیر این کشور در آبان ســال گذشته در 
ســفری که به رشت، مرکز استان گیلان، داشت، با بیان 
اینکه کشورش علاقه زیادی به افزایش ارتباطات خود 
با  ایــران دارد، ابراز کرد: «می توانیم با کمک یکدیگر بر 
تحریم های اعمال شــده بر ایران غلبــه کنیم.» به نظر 
می رســد سفیر این کشور به جای به کارگیری نام آمریکا 
در جملاتش اشــتباها از کشــور ایران نام برده اســت؛ 
چراکه اقدام ســئول کاملا ضد مــردم ایران و کمک به 
آمریکا در تروریســم اقتصادی علیه مردم کشورمان و 
فراتــر از آن اقدامی علیه افراد بیمــار و محتاج دارو و 
درمان اســت. این در حالی اســت که چه در گذشته و 
چه پــس از اعمال تحریم های ظالمانه یک جانبه اخیر 
آمریکا علیه ایران، کره جنوبی از کشــورهای پیشتاز در 
پیوستن به تحریم ها بوده است. کره جنوبی در ضدیت 
با مردم ایران دچار اشتباه محاسباتی شده و این اشتباه 
ناشــی از رفتار بزرگوارانه مــردم و دولت ایران در قبال 
آن کشور پس از اجرائی شدن برجام و رفع تحریم های 
بین المللی علیه کشورمان است. سابقه تاریخی نشان 
می دهد سئول پیش از این هم بیشترین همراهی را در 
تحریم ایران داشته و با وجود واردات و فروش گسترده 
کالاهــای کره جنوبی در بازار ایــران، دولت کره جنوبی 
بانک ها، بازرگانان و شهروندان ایرانی را ملزم به بستن 
حســاب های خود در   بانک های کره ای کرده و از سوی 
دیگر محدودیت های فراوانی را علیه بانک ملت شعبه 
ســئول ایجاد کرده بود. رفتارهای غیردوستانه سئول تا 
جایــی پیش رفت که به بهانه تحریم ایران، در المپیک 
زمســتانی ۱۳۹۶   در رفتاری تحقیرآمیز از اهدای تبلت 
یا گوشــی سامسونگ به ورزشــکاران ایرانی خودداری 
کــرد. با وجود چنین رفتاری، مــردم و دولت ایران پس 
از برجام رفتار بزرگ منشــانه ای از خود نشــان دادند و 
ضمن چشم پوشی از رفتار غیردوستانه سئول، بار دیگر 
راه را برای ورود کالاهــا و خدمات کره ای به بازار ایران 
باز کردند. شاید سئول به خاطر این رفتار مردم و دولت 
ایران بدعادت شده است و گمان می کند  همیشه چنین 
بزرگ منشــی ای را از مردم و دولت ایــران خواهد دید.
کشــوری که با تحریم صدور دارو اقدام بی رحمانه ای 
می کنــد و افراد بیمار و ضعیــف را از بهبودی محروم 

می کند، دیگر لایق رفتاری بزرگ منشانه نیست.

ســالار ســیف الدیني: پیوســتن ایران به کنوانســیون یا 
معاهده رژیم حقوقي دریاي خزر (کاسپین) با واکنش هاي 
متفاوتي در ســطح افکار عمومي روبه رو شــد. بسیاري 
نســبت به احتمال کوتاه آمدن ایران از حقوق قبلي خود 
در کاســپین اظهار نگراني کرده اند و آن را در تضاد با اصل 
تمامیت ارضي و منافع ملي ارزیابي مي کنند. برخي دیگر 
درخصوص پیامدهــاي آن تردید دارنــد. این واکنش ها 
در شــبکه هاي اجتماعــي و برخي رســانه هاي خارج از 
کشور شــدت و حدت متفاوتي داشت. رضا نظرآهاري از 
دیپلمات هاي باســابقه وزارت خارجه اســت که پیشینه 
چندین ســفارت را در کارنامه خود دارد و اکنون علاوه بر 
نمایندگي ایران در امور خزر، مدیرکل دفتر هماهنگي روابط 
سیاســي و ابتکارهاي منطقه اي وزارت خارجه نیز هست. 
وي معتقد است با پیوستن ایران به کنوانسیون خزر، منافع 
بیشتري عاید ایران خواهد شــد و این چارچوب، کاملا با 
منافع ملي ایران هم راستاســت. در گفت وگوي زیر  از وي 
پرســیده ایم که این کنوانسیون چه دســتاوردهایي براي 

منافع ملي ایران داشته است.

  لطفا در مقدمه بفرمایید که کنوانسیون رژیم حقوقي  �
دریاي خــزر تحت چه شــرایطي و چگونه به امضاي 
کشورهاي ساحلي رســید و رویکرد کلي ایران در این 

کنوانسیون براي تأمین بیشترین منافع چه بود؟
کنوانســیون رژیم حقوقي دریاي خزر پس از یک روند 
مذاکراتي پیچیده و طولاني در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در اجلاس 
ســران در بندر آکتائوي جمهوري قزاقســتان به امضاي 
رؤساي جمهور کشورهاي ساحلي دریاي خزر رسید. متن 
فعلي کنوانسیون از مدتي قبل آماده شده بود و کشورهاي 
ساحلي بر مفاد آن توافق کرده بودند. برخي از موضوعات 
در متن کنوانسیون وجود داشــت که کشورهاي ساحلي 
راجع به آن توافق نداشتند و از جمله آن موضوعات، نحوه 
ترسیم خط مبدأ مستقیم در خزر بود که با توجه به اهمیت 
موضوع، این مســئله از متن کنوانسیون خارج و قرار شد 
طی سند دیگري مذاکره شود. درواقع، کشورهاي ساحلي 
براي حفــظ توافقات حاصله، بــه حل وفصل مرحله اي 
مســائل دریاي خزر روي آورده اند و بــا این تصمیم، متن 

فعلي کنوانسیون نهایي شد و به امضا رسید.
رویکرد کشورمان درباره مفاد کنوانسیون نیز بر اساس 
جایگاه و نقش دریاي خزر براي کشورمان و با کسب نظر از 
تمام نهادهاي مرتبط و مصوبات شوراي عالي امنیت ملي 
تدوین و در روند مذاکرات با ســایر کشورهاي ساحلي خزر 
دنبال شده است. با نگاهي به متن کنوانسیون و مقایسه آن 
با اسناد قبلي دریاي خزر، منافع ملي کشور در این سند به 

مراتب بهتر از اسناد قبلي حفظ شده است.
  ســؤال مهمي که در ابتداي بحث مطرح مي شود  �

این است که در کنوانسیون، خزر به عنوان دریا پذیرفته 
شده است یا دریاچه یا مبهم باقي مانده است؟ اصولا 

اهمیت این بحث در چیست؟
در عــرف و حقــوق بین الملل تعاریفي بــراي اینکه 
یــک پهنه آبي، دریاســت یا دریاچه و هرکــدام چه رژیم 
حقوقي ای دارند، ارائه شــده اســت. در ابتداي مذاکرات 
راجع به تدوین کنوانسیون نیز این موضوع مطرح شد، ولي 
خارج از این موضوع که خزر دریاســت یا دریاچه،تصمیم 
مهم کشــورهاي ســاحلي بر این مبنا قرار گرفت که فقط 
کشــورهاي حاشــیه خزر صلاحیت تصمیم گیري درباره 
مسائل این دریا را دارند و قوانین و مقررات حاکم بر این دریا 
نیز باید بر اساس توافق و اجماع نظر تمام کشورها تدوین 
و نهایي شود و خزر مشمول کنوانسیون حقوق بین الملل 
دریاها ۱۹۸۲ نخواهد بود. بنابراین شما در متن کنوانسیون 
برخــي از موضوعات را مي بینید که نمونه آن را در ســایر 

اســناد و پهنه هاي آبي مشاهده نمي کنید؛ به عنوان نمونه 
مي توان به توافق کشورها درباره تقسیم بندي سطح خزر 
و میزان آن اشاره کرد. در کنوانسیون، سطح خزر به چهار 
منطقه تحت عنوان آب هاي داخلي، آب هاي ســرزمیني 
به عرض ۱۵ مایل، مناطــق ماهیگیري به عرض ۱۰ مایل 
و پهنه دریایي مشــترک تقسیم شــده است. همچنین در 
زمینه تعریف دریاي خزر در متن کنوانســیون، به تعریف 
«توده آبي محصورشده به وسیله قلمرو خشکي طرف ها» 

بسنده شده است.
  حتما شاهد بوده اید که هم در سطح افکار عمومي  �

و هم در سطح کارشناسان و تحلیلگران صحبت بر سر 
این است که ایران سهم خود را در خزر  از دست داده 
است و کشور و دولت متهم به خیانت مي شوند. سؤال 
من این اســت که با امضاي این کنوانســیون، سهم و 

درصد ایران از تقسیم خزر چقدر است؟
وقتي صحبت از تقسیم و مرزبندي در حوزه  هاي آبي 
مطرح مي شــود، نحوه تقســیم و تحدید حدود متفاوت 
از خشــکي است و اگر توضیح داده نشــود، کساني که از 
ترم هــاي حقوقي اطــلاع ندارند، به اشــتباه مي افتند. در 
پهنه هاي آبي ما با دو شکل از تقسیم روبه رو هستیم؛ یک 
تقسیم مربوط به سطح و ستون آب است و دیگري تقسیم 
مربوط به کف یا بستر و زیربستر آن که درواقع ادامه خشکي 
است. ترم حقوقي که مربوط به تقسیم بندي کف آب است 
با عنوان تحدید حدود بســتر و زیربستر شناسایي مي شود. 
این تحدید حدود مربوط به کشورهاي مقابل یا مجاور در 
دریاست و قرار نیست با موافقت پنج کشور انجام شود. در 
کنوانسیون هم گفته شده که کشورها به صورت دوجانبه 
در زمینه تحدید حدود بســتر و زیربســتر با یکدیگر توافق 
خواهند کرد. پس در این  خصوص ما باید با ترکمنستان و  
جمهوري آذربایجان به صورت جداگانه به توافق برسیم 
که براي استفاده از منافع و منابع اقتصادي بستر و زیربستر 
مرزها تا کجا تعیین شــوند. آن چیزي هم که درباره سهم 
و درصد ایران از خزر در رسانه ها صحبت مي شود مربوط 
به همین موضوع اســت. در این راستا، مذاکرات دوجانبه 
مربوط به تحدید حدود بســتر و زیربستر دریا میان ایران با 
ترکمنســتان و جمهوري آذربایجان از سال ها قبل شروع 
شــده است و رایزني ها برای نیل به توافق نهایي با این دو 
کشور ادامه دارد. اما آن چیزي که مربوط به تقسیم سطح 
و ستون آب است، موضوع و اصطلاحات آن تغییر مي کند. 
در اینجا باید خط مبدأ عادي یا مســتقیم هر کشور در خزر 
ترسیم و مشخص شــود. همان گونه که قبلا اشاره کردم، 
کشورهاي ســاحلي در زمان امضاي کنوانسیون تصمیم 
گرفتند یک موافقت نامه الحاقي به کنوانســیون در زمینه 
نحوه ترسیم خط مبدأ مستقیم تدوین کنند که مذاکرات آن 
در حال انجام است. خط مبدأ براي مشخص کردن تعیین 

مناطق چهارگانه ســطح دریا به کار مي رود. این مناطق بر 
حسب طول ساحل هر کشــور و با عرض مشخص میان 
کشورهاي ســاحلي تقسیم خواهد شــد. البته هر کشور 
ساحلي در هر کدام از این مناطق حاکمیت، حقوق حاکمه 
و صلاحیت هاي خاص خود را دارند که در کنوانسیون به 

آن اشاره شده است.
توجه کنید که برعکس کف دریا که همه آن تقســیم 
مي شود، در اینجا قرار نیست تمام سطح دریا تقسیم شود. 
بلکه اینجا کشــورها یک نوار ســاحلي به عرض ۱۵ مایل 
به عنوان آب هاي ســاحلي از خط مبدأ تعیین و بعد از آن 
منطقه ماهیگیري را به عرض ۱۰ مایل خواهند داشــت و 
مابقــي دریا، به عنوان پهنه آبي مشــترک خواهد بود. در 
واقع، بیش از نیمي از مســاحت خزر، به صورت مشاع و 
مشترک میان کشورهاي ساحلي مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
بنابراین موضوع تقسیم خزر، تقسیمي دو بعدي است 
و تاکنون هنوز درباره هیچ یک از ابعاد تقســیم خزر توافق 
نهایي حاصل نشــده است و ممکن اســت این مذاکرات 
مانند تدوین کنوانســیون، مدت ها طول بکشد. پس آنچه 
درباره ازدســت رفتن سهم ایران در خزر و خیانت از سوي 
برخي افــراد و خبرگزاري هاي داخلــي و خارجي مطرح 
مي شود، سخني نادرست است و به دلیل ناآگاهي صورت 

مي گیرد.
 تا زمان نهایي شدن مذاکرات دو جانبه با ترکمنستان  �

و جمهوري آذربایجان، ایــران در خزر از چه حدودي 
صیانت مي کند؟

همان گونه که مي دانید بعد از فروپاشي شوروي، دریاي 
خزر مورد توجه شــرکت هاي بین المللي براي دسترسي 
به منابع انرژي قــرار گرفت و این درحالــي بود که نظام 
حقوقي مشخصي براي نحوه بهره برداري از منابع دریاي 
خزر وجود نداشــت. در این شرایط و از همان ابتداي زمان 
فروپاشــي، ایران طبق تصمیمات مراجــع قانوني و براي 
تأمین منافع خود در خزر، حفاظت از محدوده مشخصي 
از دریا را در دســتور کار قرار داد. از این محدوده مشخص، 
تــا زمان نهایي شــدن مذاکرات مربوط بــه تحدید حدود 
بســتر و زیر بستر دریا میان ایران با ترکمنستان و جمهوري 
آذربایجان، صیانت خواهد شد. کشورهاي همسایه ما نیز 

از این موضوع آگاهي دارند.
  در حالــي که موضع ایران در گذشــته مخالفت با  �

توافق نامه هاي دو جانبه کشورهاي روسیه، قزاقستان 
و جمهــوری آذربایجان بود، به نظر مي رســد ماده ۸ 
کنوانسیون (اشــاره به اصل توافق براي تعیین حدود 
کف دریا) به طور تلویحي از ایــن موضع عدول کرده 
است؟ اگر این فرض را بپذیریم، پیوستن ایران به این 

کنوانسیون دقیقا کدام منفعت ملي را تضمین مي کند؟
یکي از سیاست هاي اصولي کشورمان در قبال مسائل 
دریاي خزر که همواره در تمامي اجلاس هاي مربوطه بیان 
و تأکید شده است، رعایت اصل اجماع نظر کلیه کشورهاي 
ســاحلي خزر در اخذ تصمیمات مربوط به این دریاست. 
بر همین اساس ایران در روند مذاکرات تدوین کنوانسیون 
که بیش از ۲۰ ســال طول کشید، همواره به اقدامات سایر 
کشورهاي ساحلي در جهت لطمه زدن به اجماع، معترض 
بوده و آن را مغایر با روند مذاکرات و خلاف روح همکاري 
پنج جانبه و مقررات موجود مي دانست. نهایتا کشورهاي 
ســاحلي در روند مذاکرات کنوانســیون، در ماده ۸ به این 
توافق رســیدند که در تعیین حدود بستر و زیر بستر دریا از 
طریق توافق با کشورهاي مقابل و مجاور و با در نظر گرفتن 
اصول و موازین شناخته شده حقوق بین الملل اقدام کنند. 
در  حال حاضر نیز ایران بر رعایت اصل اجماع در تصمیمات 

متخذه در قبال مسائل این دریا مانند گذشته تأکید دارد.
  در معاهــدات قبلي یعنــي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حقوقي  �

براي ایران در خزر تثبیت شــده بود کــه حداقل آن 
حق استفاده بالسویه دو کشــور از سطح آب و منابع 
کف آن بود. ولي با پیوســتن به این کنوانسیون گویي 
ایران به اصل قاعده لوح مطهر در خصوص کشورهاي 
تجزیه شــده پیوســته و تأکید بر اصل جانشیني را کنار 

گذاشته است!
یکي دیگر از مواضع و سیاست هاي جمهوري اسلامي 
ایران در قبال مســائل دریاي خزر که از زمان فروپاشــي 
شــوروي و از ابتداي مذاکرات تاکنون  پیگیري شده است، 
تأکید بر لازم الاجرابــودن معاهدات قبلي در خزر تا زمان 
تدوین و نهایي شــدن مقررات جدید بــود؛ یعني ایران در 
مذاکرات همواره بر رعایت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تأکید 
و آن را لازم الاجرا مي دانسته است. اما باید درباره این دو 
معاهده به نکاتي اشاره کنم؛ نخست اینکه بخش هایي از 
این دو معاهده مربوط به خزر است نه کل آنها، دوم اینکه 
قریب به صد ســال از عمر این دو قــرارداد مي گذرد و در 
این معاهدات در مورد مسائل و موضوعات مبتلا به حال 
حاضر خزر، به ویژه راجع بــه بهره برداري از منابع انرژي 
و حفاظت از محیط زیســت دریا، صحبتي نشــده است، 
بنابراین نیازمنــد توافقات جدید هســتیم و قراردادهاي 
قبلي جوابگوي شــرایط فعلي نیســت. ســوم اینکه در 

این معاهدات صحبتي از تعیین ســهم ایران و شــوروي 
و تقسیم کف و تحدید حدود بســتر و زیر بستر خزر میان 
ایران و شــوروي نشده است. بنابراین بسیاري از مطالب و 
تفاســیر منتشره در زمینه سهم ۵۰ درصدي ایران در خزر 
و از این قبیل تفاســیر، سخني نادرست و نسنجیده است. 
در زمینه اصل جانشــیني کشورها نیز باید به این موضوع 
اشــاره کنم که مهم ترین تعهدي که در مورد جانشــیني 
کشــورها تغییر نمي کند و به روال ســابق باقي مي ماند، 
تعهــدات و معاهدات مرزي اســت. بعد از فروپاشــي 
شوروي و افزایش تعداد کشورهاي ساحلي از دو به پنج 
کشــور، ایران، جمهوري هاي شوروي ســابق را به عنوان 
کشور جدید به رسمیت شناخت که در حقوق بین الملل 
مفهوم و تبعات خاص خود را دارد. همچنین در مرزهاي 
خشکي ما با کشــورهاي جدیدالتأســیس ترکمنستان و 
جمهــوري آذربایجان و ارمنســتان نیز طبــق معاهدات 
مرزي ایران با شــوروي، عمل شــد و تغییري روي نداد و 
مرزهاي قبلي حفظ شد. اما در خزر، میان ایران و شوروي 
سابق مرزبندي و تقسیم و تحدید حدود کف دریا صورت 
نگرفتــه بود و معاهده مرزي نداشــتیم که به واســطه 
فروپاشي، مدعي آن شویم. با تمام این ملاحظات، در زمان 
امضاي کنوانســیون رژیم حقوقي دریاي خزر در اجلاس 
ســران در آکتائو، وزارت امور خارجه در یادداشت رسمي 
و اعلامیه تفسیري به سایر کشورهاي ساحلي اعلام کرد 
که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم باید در اجراي کنوانسیون 
مد نظر باشد. همچنین در ماده یک کنوانسیون بندي آمده 
است که به شکل ساحل و قرارگرفتن یک کشور ساحلي 
در وضعیت نامســاعد در تعیین مناطق سطح دریا اشاره 
مي کند. این بند به واســطه شکل ســواحل ایران در خزر 
در متن کنوانسیون درج شد و قرار است در مذاکرات آتي 
مربوط به تعیین خط مبدأ مســتقیم، این موضوع مدنظر 
قرار گیرد. در اعلامیه تفســیري نیز به این موضوع اشاره 
شده است. علاوه بر ارسال رسمي یادداشت، متن اعلامیه 
تفسیري هنگام امضاي کنوانســیون توسط وزیر خارجه 

خوانده شد.
  البته مخالفان مي گویند در آن معاهدات حقي براي  �

ایران ایجاد شــده بود اما ایران نمي توانست به دلایل 
سیاسي استیفاي حق کند، ولي امروز این مانع برطرف 

شده است.
براي روشن شــدن بحــث، پیش فرضــي را مطرح 
مي کنم مبني بر اینکه اگر فروپاشــي شــوروي صورت 
نمي گرفت و ایران و شوروي مي خواستند دریاي خزر را 
میان خود تقسیم و تحدید حدود کنند، با توجه به طول 
ساحل کشورمان در خزر در مقابل طول سواحل شوروي 
سابق که تقریبا یک ششم بود، سهم ما از خزر چقدر بود؟ 
آیا در صورت وقوع این پیش فرض، واقعا ســهم ایران از 
خزر، ۵۰ درصد بود؟ یعني آب هاي ایران مقابل سرزمین 
و خشکي شوروي تعریف مي شد؟ مثال دیگر اینکه بعد 
از فروپاشــي، میان روسیه که وارث شوروي سابق بود و 
قزاقســتان به عنوان کشور تازه تأســیس، در خزر تحدید 
حدود دریایي بســتر و زیربستر صورت گرفت و بر مبناي 
روش هاي تقسیم و طول سواحل، سهم قزاقستان بیشتر 
از روسیه شد. درحالي که بر مبناي سهم شوروي، روسیه 
فعلي باید سهم بیشــتري مي برد. بنابراین این یک نوع 
خلط کردن بحث اســت. ما در خــزر مرزبندي و تحدید 
حدود نداشــتیم که بعد از فروپاشي مدعي آن شویم و 
همچنین وقتي کشــورهاي جدید را در حاشــیه خزر به 
رسمیت شناختیم، پس باید حقوق آنها در خزر را نیز به 

رسمیت بشناسیم.
  یکي از موارد انتقاد به کنوانسیون، زمان پیوستن به  �

آن بود، به نظر شما آیا در آن مقطع که تمرکز سیاست 
خارجي ایران بیشتر روي برجام و مسئله هسته اي بود، 

زمان مناسبي براي امضا بود؟
فرضي که پشت این ســؤالات و ابهامات وجود دارد، 
این اســت که ما با امضاي کنوانسیون امتیازي به روسیه 
داده ایم، درحالي که چنین نیست و این مطلب  بیشتر القاي 
غربي هاســت. براي ما، منافع ملي در اولویت است و  قرار 

نیست هیچ امتیازي به کسي بدهیم. 
همان طور که قبلا اشــاره کردم متن فعلي کنوانسیون از 
مدت ها قبل نهایي شــده بود و در هر زماني، آماده امضا 
بود و منافع ملي ما ایجاب مي کرد وارد این معاهده شویم. 
از طرف دیگر، ناتو و آمریکا  به برخي کشــورهاي ساحلي 
خزر فشــار مي آوردند که بتوانند از طریق آنها وارد حوزه 
خزر شوند. اما در کنوانسیون توافق شده که این محدوده 
آبي منحصرا متعلق به کشــورهاي ساحلي است  و  هیچ 
طرف ثالثي نمي تواند وارد خزر شود. قطعا این مفاد، منافع 
ملي ما را تأمین مي کند. رئیس جمهور ایران پس از امضاي 
این کنوانســیون تأکید کرد که این معاهده جلوي حضور 
آمریکا را در  خزر مي گیرد. پــس ما اینجا امتیازي ندادیم، 

بلکه امتیازي گرفتیم.
  در ماده ۳ کنوانســیون، حضور نیروهاي مســلح  �

خارجي در دریاي خزر منع شده اســت. آیا این ماده 
شامل نیروهاي مستشاري هم مي شود؟

علاوه بر توافق کشــورهاي ســاحلي بــر عدم حضور 
کشورهاي ثالث در خزر، کشورهاي ساحلي در کنوانسیون 
درباره عدم اســتفاده و اقدام نظامي از قلمرو خود علیه 
سایر کشورهاي ساحلي نیز توافق کردند. اگر دقت کنید در 
کنوانسیون آمده است که در اختیار قرارندادن قلمرو  خود 
توســط هر یک از طرف ها به ســایر دولت ها براي ارتکاب 
تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامي علیه هر طرف. یعني 
طبق کنوانســیون، اقــدام نظامي علیه دیگر کشــورهاي 
ســاحلي علاوه بر خزر، از طریق قلمرو خشکي آن کشور 
نیز علیه ســایر کشورهاي ســاحلي منع شده است. البته 
باید بررسي شــود اســتفاده از نیروهاي مستشاري با چه 
هدف و اقدامي صــورت مي گیرد. اگر با هدف اقدام علیه 
امنیت سایرکشورهاي ساحلي خزر باشد، نقض کنوانسیون 

خواهد بود.
ادامه در صفحه ۱۵

در گفت وگو با رضا  نظرآهاری، نماینده ویژه جمهوري اسلامي ایران در  امور دریاي خزر

منافع ملي ایران و کنوانسیون خزر

 
 L سند فروش خودرو 

به شماره شاسی NAPLSRALD91048436 و 
 K4MA690W020238 شماره موتور

و شماره انتظامی ایران ۴۱ _ ۳۳۹ ج ۱۱ مفقود 
گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودرو سواری 
رنگ سفید روغنی مدل ۲۰۱۷ به شماره پلاک

 ایران ۵۵ _ ۲۴۷ ب ۱۷ و شماره موتور
 G4FCGU521603 و شماره شاسی

 KMHCT41D1HU118085 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آریان رنگ  برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک

 ایران ۶۶ - ۹۱۳ ج ۸۶ و شماره موتور ۱۳۵۸۹۰۰۷۱۵۳ 
و شماره شاسی NAAP51FE9BJ364575 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه
 اعتبار ساقط می باشد

GLX رنگ نقره  XU برگ سبز خودرو سواری
ای متالیک مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک

 ایران ۷۷ _ ۱۸۶ ی ۳۱ و شماره موتور 124K0143737 و 
 NAAM01CA2DR597969 شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودرو سواری 
 رنگ سبز متالیک مدل ۱۳۷۱ به شماره پلاک

 ایران ۳۳ _ ۵۱۴ ه ۲۹ و شماره موتور P012603Z و 
شماره شاسی PNV35P113105 به نام شرکت بازرگانی

 و تولیدی امین ار مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

محمدحسین کبریا . کارشناس سیاسى
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